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فوکوس
  ١١٨  سال پیش، برابر با هفدهم ژانویه ١٨٩٩ میلادی، آل کاپون )آلفونزو گابریل کاپون(، معروف ترین گنگستر تاریخ ایالات 
متحده آمریکا در دهه ١٩۲۰ در نیویورک به دنیا آمد. او تبهکاری را از نیویورک آغاز کرد و در شــیکاگو تبدیل به بدنام ترین مجرم 
ایالات متحده شــد. کاپون با وجود جرایم بســیار از قتل تا دزدی و قاچاق، به دلیل نبود مدارک کافی هیچگاه اســیر قانون نشــد اما 
نهایتاً در  سال ١٩۳١ به جرم فرار از پرداخت مالیات توسط حکومت فدرال متهم شناخته و به ١١ سال زندان محکوم شد. کاپون در 

 سال ١٩۴۷ به دلیل ایست قلبی در زندان درگذشت.

رخداد
  پشت سر گذاشتن مدار جنوبگان از سوی جيمز کوک و افرادش به عنوان 

نخستين گروه دريانوردان اروپايی )1773 ميلادی(
  اشغال شهر ورشو پايتخت لهستان از سوی ارتش اتحاد جماهير 

شوروی و عقب راندن نيروهای آلمان نازی از آن در جريان جنگ 
جهاني دوم )1945 ميلادی(

  شــليک 8 موشــک اســكاد از طرف عراق به ســمت
 اسراييل )1991 ميلادی(

  وقوع زمين لرزه ای با قدرت 7/3 ريشتر در شهر کوبه ژاپن، منجر به 
مرگ 7 هزار نفر و بی خانمانی 300 هزار تن )1995 ميلادی(

طلوع
  بنجامين فرانكلين - از بنيانگذاران ايالات متحده آمريکا، نويســنده 
برجسته و چاپخانه دار، طنزنويس، سياستمدار، فيزيکدان )1706 ميلادی(

  ایليا ارنبورگ - نويسنده و روزنامه نگار اهل اتحاد جماهير 
شوروی )1891 ميلادی(

  محمد علی - با نام قبلی کاسيوس مارسلوس کلی 
جونيور، مشهور به محمدعلی کلی، از مشهورترين 

بوکسورهای جهان اهل آمريکا )1942 ميلادی(
  جيم کری - هنرپيشه و کمدين کانادايی-آمريکايی، برنده 2 

جايزه گلدن گلوب )1962 ميلادی(

غروب
آبراهام دو پرون - خاورشــناس فرانســوی، از نخســتين مستشرقان 

ايران شناس جهان )1805 ميلادی(
  پاتریس لومومبا - نخســتين نخســت وزير کشور جمهوری 
دموکراتيک کنگو )زئير(، قتل به دست عوامل سازمان سيا و افراد 

ژنرال موبوتو سسه سکو )1961 ميلادی(
  کاميلو خوزه سلا - رمان نويس و شــاعر اسپانيايی، برنده 

جايزه نوبل ادبيات  سال 1989 ميلادی)2002 ميلادی(
عبدالله بوتيمار - بازيگر ســينما و دوبلور ايرانی، نقش آفرين در 

فيلم هايی چون: يک قدم تا مرگ، دلهره، ضربت )1390 خورشيدی(

]بابی فیشر در ایسلند - ١٩۷۲ میلادی[ ٩ سال پیش، برابر با هفدهم ژانویه ۲۰۰٨میلادی، بابی فیشر، قهرمان سابق شطرنج جهان و یکی از بهترین شطرنج بازان تاریخ بر اثر بیماری کلیوی در ایسلند درگذشت. فیشر در سال ١٩۵٨ در 
پانزده سالگی درجه استادبزرگ شطرنج را کسب کرد و در تورنمنت کاندیداتوری قهرمانی شطرنج جهان در سال ١٩۷۰، بیست مسابقه پیاپی را با پیروزی پشت سر گذاشت که هیچگاه در تاریخ شطرنج تکرار نشده است. فیشر سال ١٩۷۲ و 

در بحبوحه جنگ سرد، در مسابقه قهرمانی جهان در ایسلند، بر بوریس اسپاسکی از اتحاد جماهیر شوروی غلبه کرد و نخستین و تنها آمریکایی شد که به این عنوان رسیده است.

پارکشهر

علی اکبر صادقی که بيش از 70 سال است در شميران 
زندگی می کند، معتقد است اين روزها همه  چيز عوض 
شده، انگار بمب اتم زده اند و ديگر همسايه، همسايه را 

نمی شناسد.
علی اکبر صادقی از چهره های شناخته شده انيميشن، 
 نقاشی و تصويرســازی در محله پامنار به دنيا آمده و تا

 4 سالگی آنجا زندگی کرده است. بعد از آن خانواده اش 
به قلهک نقل مکان کردند و از 37 سال قبل هم در يکی 
از خيابان های مقابل پارک قيطريه زندگی می کند. خالق 
»زال و سيمرغ« می گويد دليل اصلی اينکه در شميران 
ساکن شده، اين است که بيشتر افراد فاميل اش ساکن 
قلهک بودند و چون قيطريه هم بــه اين محل نزديک 
بوده، اين مکان را انتخاب کرده است. وقتی می خواهيم 
از »محله« اش برايمان بگويد، از قلهک شروع می کند: 
»خاطرات زيادی از اينجا در ذهنم است. وقتی به قلهک 
آمديم، بيشتر زمين های اطراف مزرعه بودند و خبری از 
اين همه ساختمان و شلوغی نبود. به بلوار قيطريه هم 
که آمديم، هيچ ساختمانی اطراف خانه ما نبود اما الان 
وضع خيلی فرق کرده اســت. آنقدر ترافيک فعلی اين 
 محله سنگين است که چند سال قبل برای کمتر شدن 
ســر و صدا و دود خ ودروها، پنجره های خانه را دوجداره 
کرديم، البته انگار قرار نيســت اين دود دست از سر ما 

بردارد.«
صادقی، آيدين آغداشلو و عباس کيارستمی در دوران 
کودکی ساکن يک محله بودند و در يک مدرسه درس 
می خواندند. البته او اين موضوع را هم اضافه می کند که 
سکوت و زمين های خالی قلهک بخشی از قلمرو کودکان 
اين محله برای درس خواندن بوده اســت: »قلهک يک 
منطقه کوچک بود اما باغ های بزرگی داشت. مردم با هم 
خوب بودند و کلی خاطرات خــوب از آن دوران دارم اما 

الان همــه چيز فرق کرده 
اســت. ديگر اوضاع مثل 
سابق نيســت. انگار بمب 
اتم فرود آمده و همه چيز 
را تغيير داده است.« صادقی 
اما از تغييراتی که نسبت به 
گذشته در محله های تهران 

به وجود آمده، دل خوشی ندارد: »ايرانی ها اينطور نبودند. 
الان حرام و حــلال برای خيلی ها فرقی ندارد. بعضی ها 
تا آنجا که می توانند به هر حيله ای متوسل می شوند تا 
مثلاً جنس خود را گران تر بفروشند اما قبلا مغازه دارها 
هوای اهالی محل را داشــتند. اگر کسی شرايط مالی 
خوبی نداشت يا در مقطعی، به اصطلاح دستش تنگ 
بود، به عنوان هم محله بودن، پول اجنــاس را بعداً از او 
می گرفتند. اينطور نبود که اهالی يک محل يکديگر را 
نشناسند يا به هم اعتماد نداشته باشند.« برنده جايزه 
اول جشنواره لايپزيگ آلمان در سال 1980 در روايت 
روزهای کودکــی به عيدهای نوروزی اشــاره می کند 
که پسرهای يک محله با هم قرار می گذاشتند و دسته 
جمعی به ديد و بازديد عيد می رفتند. با اين حال به گفته 
او اين روزها ديگر چنين برنامه هايی اجرا نمی شود: »آنقدر 
چنين رفاقت هايی ميان اهالی يک محل غريب شــده 
است که فکر می کنم کودکان امروزی حتی درباره آن 
چيزی هم نشنيده باشند چه برسد به اينکه آن را تجربه 
کرده باشند.« يکی از طبقات خانه صادقی، موزه ای از آثار 
او و طبقه ای ديگر آتليه اش است. صادقی در پايان عنوان 
می کند که خوشــحال اســت اين روزها از خا نه بيرون 
نمی آيد و در آتليه  مشغول کار است چون تهران ديگر 
مانند قديم نيست و خاطراتی که از محله های آن دوره 

مانده است، رنگ و بويی برای زمان حال ندارد.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

شمابنویسید
مامنتشرمیکنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

سومیندعوت:
خاطراتسفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

بهجانخودماینداستانواقعیاست!

اگر فکر می کنيد جانم را از ســر راه آورده ام که 
اين قدر راحت بهش قســم می خورم، سخت در 
اشــتباهيد! خيلی هم جان دوست هستم؛ منتها 
از آنجا که گفتم شــايد باور نکنيد که اين داستان 
واقعی است، مجبور شــدم از جان گرانمايه مايه 
بگذارم. حالا کلاً قصه چيست؟ الان عرض می کنم. 
نمی دانم شــما تا به حال ســر صبح در ايستگاه 
صادقيه ســوار مترو شــده ايد يا نه. اگر نشده ايد، 
به خاطر اين لطف خفيه الهــی روزی صد هزار بار 
سجده شکر به جا آوريد. اگر هم شده ايد که تسليت 
عرض می کنم! البته بد هم نيســت؛ چون ملت با 
مفهوم فشار قبر بيشتر آشنا می شوند! به محض 
بازشدن در قطار، سيل خروشان شهروندان چنان 
وارد واگن می شوند که گويی لحظه شکستن يک 
سد بزرگ و زير آب رفتن يک شهر! و چنان بر سر 
يک صندلی رقابت می کنند که گويی رقابت بر سر 
پست مديريت در ادارات دولتی! بگذريم. حرف من 
اينها نيســت. باور کردن اينها هم که هنر نيست؛ 
اصلاً خودتان هر روز با تمام وجود لمس می کنيد 
و آنچنان در واگن قطار چپانده می شويد که از فرط 
عدم توان حرکت، انگار همراه با بقيه مسافران وارد 
چالش مانکن شده ايد! اصلاً اين چالش مانکن، در 

قطارهای متروی خودمان اختراع شــد و به بقيه 
نقاط دنيا صادر شد! قوز بالا قوز اين فشار جمعيت 
دستفروش هايی هســتند که در عبور از ريزترين 
منافذ ميان انبوه جمعيت مهارتی بی بديل دارند. 
مثل روح از ميان جمعيت عبور می کنند و ســر 
و ته قطار را می پيمايند و در آن شــرايط بحرانی 
تجارت هم می کنند. تازه بعضــاً برنامه آکروبات و 
شــعبده بازی هم دارند! قصه ما هم درباره يکی از 
همين دستفروش هاســت. هفته پيش در ميان 
جمعيت، يکی از اين دستفروش ها مشغول فروش 
انواع و اقســام اجناس ازجمله بادکنک بود. وقتی 
از جلوی من رد شــد، ديدم اين بادکنک ها شديداً 
مورد توجه دخترکی قرار گرفت که همراه پدرش 
ايســتاده بود. دخترک تا بادکنک ها را ديد، شروع 
کرد به اصرار به پدر که »بابا، بابا، بادکنک!« اما پدر 
که در حال صحبت با تلفن همراه بود، اصلاً به روی 
خودش هم نياورد. دخترک هی کله اش را به شکم 
گنده پدر می کوبيد، با دست به پاهای او می زد، بالا 
و پايين می پريد، گردنش را 90 درجه به سمت بالا 
خم کرده بود و هی التماس می کــرد و پدر عمداً 
چانه را بالا داده بود و چنان با تلفن حرف می زد که 
گويی تا به حال دختری نداشــته و اصلاً نمی داند 

بادکنک چی هست. ثانيه هايی بدين منوال گذشت 
و دستفروش هم ايستاده بود تا ببيند آخر می تواند 
بادکنکی بفروشد يا نه. اما از آنجا که هر فروشنده ای 
مشتری اش را خوب می شناسد، او هم به اين نتيجه 
رسيد که اين بابا بادکنک بخر نيست و نبايد وقت 
گرانبها را بيش از اين تلف کرد. خب تا اينجای قصه 
هم که عادی بود. اما نکته جالب اين بود که وقتی 
دستفروش شوق دخترک به بادکنک و بی توجهی 
پدر را ديد، با يک عالمه بار در بغل و در ميان آن همه 
جمعيت به سختی خم شــد و صورتش را نزديک 
دخترک برد و به او گفت: »می دونی بادکنک مال 
چه جور بچه هايی هســت؟« دخترک جواب داد: 
»نه!« دستفروش گفت: »مال بچه های بد! تو که بچه 

بد نيستی؟!« اين را گفت و رفت!
عجب صحنه تلخی! عجب صحنه شــيرينی! 
سخنرانی پرشــور يک روانشــناس حرفه ای هم 
نمی توانســت آن قدر در من اثر کند که رفتار اين 
دستفروش ســاده. غم نان، کور و کرش نکرده بود 
و در ميان اين روزگار ســرد حواسش به نشکستن 
دل ظريف يک کودک هم بود! دســت مريزاد  ای 
دستفروش! دست مريزاد! )به جان خودم داستان 

واقعی بود!(

نگاه

قومی که خشنودی مردم را با خشم خدا معامله 
کند هرگز رستگار نخواهد شد.

امام حسين)ع(  
چشمسخنگو

نيست ممکن رام کردن چشم جادوی تو را
سايه می بوسد زمين از دور، آهوی تو را  

نيستم شايسته گر نظاره روی تو را
سجده ای از دور دارم طاق ابروی تو را  

پله ناز تو دارد نازنينان را سبک
کوه تمکين سنگ کم باشد ترازوی تو را  

با سمن چون نسبت آن پيکر سيمين کنم
بستر گل، خار ناسازست پهلوی تو را  

آنچنان کز خط سواد مردمان روشن شود
سرمه گوياتر کند چشم سخنگوی تو را  

هر که را دستی بود در حل و عقد مشکلات
بر زبان چون شانه دارد حرف گيسوی تو را  

چون سکندر، تشنه از ظلمات می آمد برون
خضر اگر می ديد تيغ و دست و بازوی تو را  

گر گذارد قوت گيرايی ای در دست ها
در گره بندند گل پيراهنان بوی تو را  

بر سيه روزان ببخشا، کز خط شبرنگ هست
در کمين روز سياه طرفه ا ی روی تو را  

آنقدر جرأت ز بخت نارسا دارم طمع
ًکز دل صد چاک سازم شانه گيسوی تو را  

مصرع برجسته هيهات است از خاطر رود
چون کند صائب فرامش قد دلجوی تو را  
صائب تبریزی  

آخریناجرا

ازروزگاررفته

ســالن مملو از جمعيت بود. پســر و دختر جوانی 
که برای ديدن کنســرت آمده بودند هرجا را که نگاه 
می کردند، آدم هايی را می ديدنــد که پچ پچ کنان در 
گوش هم چيزی می گفتند. يکــی می گفت: »خوب 
شد اومديم کنسرتش رو ببينيم وگرنه معلوم نيست 
دوباره کنسرت بذاره يا نه«، مرد پنجاه وچند ساله ای 
که کراوات قرمزی زده بود، می گفت: »اون سال ها رو 
بايد می ديديد که از زدن نمی افتاد. جوری آرشــه رو 
می کشــيد که بيا و ببين، اما الان که ديگه براش نایِ 
زدن نمونده.« پسر نمی دانست ماجرا چيست و اصلا هم 
نمی خواست به حرف های ديگران گوش کند. او آمده 
بود که کنسرت استادش را ببيند. کنار او پسر جوانی 
بود که از شهرستان آمده بود. رديف سوم نشسته بود 
و دسته گلی در دســتش. با هيجان خاصی اطراف را 
نگاه می کرد. هرجا را که می ديــد چند ثانيه  ای به آن 
زل می زد، گويی می خواســت از آنها کــه آمده بودند 

سوالی بپرسد و مدتی کوتاه با نگاهش با آنها حرف بزند. 
همهمه  غريبی سالن را فراگرفته بود و همچنان منتظر 
بودند. ميخکوب بر صندلی هايشــان نشسته بودند و 
جملگی شوری در سر داشــتند. دوربين هايشان را به 
دســت گرفته بودند تا از لحظه ورود گروه موسيقی، 
فيلم و عکس بگيرند تا خاطره بازی شان تکميل شود. 
آن پســر هم اين بار به سن خيره شــده بود، گويی از 
پشت پرده خبردار اســت و فقط نمی تواند آن را برای 
ديگران روايت کنند. لحظه ای ســکوت حاکم شــد. 
مردی لاغراندام با موهای ســپيد وارد شد. دستان او 
خالی بود، زيرچشــمی نگاهی به جمعيت انداخت و 
جلوتر از ديگــران و لبخندزنان روی جايگاه آمد. همه 
به احترامش ايستادند و تشويقش کردند. پسر جوان 
هم که خوشحال تر از ديگران بود، بغض غريبی گلويش 
را می فشــرد. مردی که همه به خاطرش آمده بودند 
سازش را بيرون آورد و بر آن بوســه زد. ويولن را روی 

شانه چپش گذاشت و با آرشه بر سيم های ساز کشيد. 
صدايی شيرين، پرصلابت، سنگين و با احساس که هر 
لحظه قادر بود نت های متفاوتی اجرا کند. لحظاتی را 
آن پسر جوان ايستاده مشــغول تماشای هنرنمايی 
استادش بود. اجرا که تمام شد همه به احترامش دست 
زدند و آن پســر جوان دوان دوان سمت استاد رفت و 
دســته گل را تقديمش کرد. عشق به استاد نگذاشت 
که صحبتی بين آنها صورت بگيــرد، انگار زبانش بند 
آمده بود، اما پشــت آن سکوت و نگاه، دريايی از حرف 
و لطف بود که نخواست جاری شود. او برای نخستين و 
آخرين بار استادش را ديد و بغضی که در اجرا نترکيد 
در مراسم خاکسپاری آسمان را هم به گريه انداخت. 
در غوغای ســتارگان، در ميان گل ها اشک پسر جوان 

شهرستانی بود که هويدا شد. 
 28 دی )1391(  سالروز درگذشت همایون خرم  
نوازنده ویولن، موسيقيدان و آهنگساز
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